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  چکیده

ارسطو و . ارتباط انسانی استو دوستی هم به عنوان مهمترین رکن . معنا در نگاه بعضی از  اندیشمندان معاصر به معناي هدف، کارکرد وارزش می باشد

لذا . اخت اندمسکویه بعنوان طلایه داران دوتمدن بزرگ وکهن یونانی و ایرانی اسلامی در کتابهاي اخلاق نیکوماخوس و تهذیب الاخلاق به این مسئله پرد

درنگاه هر دو، هدف غایی ارتباط دوستی، . هدف از این مقاله، تبیین،  تطبیق و تحلیل منطقی اهداف و کارکردهاي دوستی از منظر آن دو می باشد

رصه هاي سعادت و نیکبختی است، که از طریق تحققّ بخشیِ حداکثريِ استعداد هاي ذاتیِ انسان و با عمل به ارزش هاي انسانی و متعالیِ دوستی در ع

  .فکري، روحی و عملی بدست می آید

  هیمعنا، ارسطو، ابن مسکو ،یدوست :کلیدواژه

 

  مقدمه

معمولا در نظریاتی که دربارة . معنا ارتباط تنگاتنگی با دیدگاههاي اساس افراد در باب ذهن، ادارك، اندیشه، فهم، آگاهی، معرفت، حیقیقت، وجهان دارد

بحث دربارة حقیقت معنا درمیان اندیشمندان غربی از گذشته کمابیش کانون . ومعنا سخن گفته اند، نظر جامع وقطعی مشاهده نمی کنیمماهیت زبان 

برسه » معنا«، معناي1درنگاه برخی از اندیشمندان معاصر.این موضوع درقرن بیستم مباحث بیشتري را به خود اختصاص داده است. توجه بوده است

» سعادت«معنا در فلسفه ارسطو که فلسفه اي غایت اندیش است، به معناي ). 64و53، ص1390بیات،(است» ارزش ها«و» کارکردها«، »اهداف«محور

دنیاي امروز که درآن خودخواهی، منفعت طلبی، بدبینی، کینه توزي، خشونت وترور حکومت می کند، بیش از هروقت دیگر، تشنۀ دوستی والُفت  .است

دوستی در روابط اجتماعی، اصلی ترین  عامل . ر ومحبت است؛ لذا تنظیم روابط انسانی واجتماعی براساس اصول اخلاقی اهمیت ویژه اي یافته استومه

شناخته » فضیلت برتر«تنش زدایی در سطح بین الملل وتنها راه رسیدن به صلح همه جانبه وفراگیر است؛ تاجایی که درنگاه برخی از متفکران به عنوان 

دوستی می تواند دواي درد بسیاري از دشمنی ها، سوء ظن ها وذهنیت هاي حاکم برملت ها، اقوام، نژادها، زبانها، فرهنگ ها ومکاتب بشري  . شده است

ه دلیل داشتن قواي انسان ب. زندگی هرانسانی چیزي جز اعمال ورفتارها، رویدادها ووقایع، روابط ونسبت ها، کنش ها و واکنش هاي وي نیست .باشد

افَعال واعَمال انسانی براساس اصل علیت به سوي مقصد وهدفی درحال .متعدد، داراي جامع ترین حیات ناشی از جامعترین استعداد ارتباطی می باشد

لذا ارتباط دوستی به عنوان فعلیت وتحققّ وجودي هستند، ولازمۀ انتخاب مبتنی بر ارزش هاي آگاهانه در هر هدف انسانی، کارکرد هایی می باشد 

هایی مهمترین بعد ارتباطی زندگی انسان، در عین حال که داراي ارزشهاي عملی ورفتاري آشکاري بین دو دوست است، همچنین داراي اهداف وکارکرد

رین، جامع ترین ومعنادارترین ارتباط یاد می شود، لذا ارتباط دوستی به عنوان یکی از زیباترین، پیچیده ت» معناي دوستی«است که از آن تحت عنوان 

باشد، موجب شکوفایی استعدادهاي انسانی و درنهایت حیات معنادار وسعادت پایدار  - به عنوان جزء برتر انسان - بین انسانی است که اگر برمحور عقل

انی اسلامی که ارسطو وابن مسکویه از طلایه داران مسلماً اندیشه هاي متفکرانِ دورکن اساسی تمدن بشري، شامل تمدن یونانی وتمدن ایر .اوخواهد شد

سال پیش را شاید بتوان اولین فیلسوفی  2300ارسطو معلم اول، فیلسوف یونانی . آن می باشند، کمک شایانی به اصلاح هویت ارتباطات انسانی می نماید

وان مجموعۀ مدون اخلاقی پیرامون فلسفۀ ارتباط دوستی که به ، بعن»اخلاق نیکوماخوس«دانست که درزمینۀ ارتباط دوستی، درفصل هشتم ونهم کتاب 

رازي، معلمّ ثالث شاید اولین فیلسوفی است » ابن مسکویه«یا » مسکویه«همچنین ابوعلی احمد بن محمد بن یعقوب ملقََّب به . یادگار مانده است نام برد

عملی واخلاق راباشیوة استدلال عقلی ومنطقی، منظم نموده وانسجام بخشیده را تبیین نموده است که حکمت » فلسفۀ اخلاق«که درفلسفۀ اسلامی، 

مهم ترین اثر اودر فلسفۀ اخلاق است که درآن اصول ومبانی علم اخلاق را به طور منظم و مستدل ارائه نموده، مقالۀ » تهذیب الاخلاق وتطهیر الاعراق«و
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در اندیشۀ اخلاقی ابن مسکویه، به عنوان متفکري مسلمان، » محبت ودوستی«بیین نظري ت. ،اختصاص یافته است»محبت ودوستی«پنجم این کتاب به

زمینۀ به درك وجایگاه حقیقی این فضیلت در حوزة اخلاق دینی،کمک زیادي می کند تا با موضع گیري درست دربارة نقش واقعی آن در روابط انسانی، 

نقش مسکویه درجمع بین تفکر یونانی وایرانی اسلامی، آنچنان بوده که حکماي بعد از او و متأثرّ . نیل به این فضیلت، براي همگان در جامعه فراهم شود

دو اثر فوق ضمن توصیف و تحلیل عرفی بخشی از مسائل . در این مسیر گام نهاده اند.... ازاو از جمله خواجه نصیرالدین طوسی، فیض کاشانی، دوانی و 

لذا هدف از این تحقیق، تبیین، تطبیق وتحلیل منطقی ارتباط دوستی از حیث اهداف . تحلیل منطقی مسأله است مربوط به ارتباط دوستی، نیازمند

ش معنا را در وکارکردها می باشد،که از طریق آثار مکتوب به جامانده از این دو اندیشمند ونظرات شارحان این دو متفکر به آن پرداخته است، تاشاید نق

وستی معنادار بتوان جستجو نمود وبا تاکید برآن، موجب شکوفایی وتعالی استعداد هاي ذاتی انسان دربین اقوام، ملل وادیان معناداري دوستی ویا د

هدف ارتباط دوستی بعنوان یکی از فضایل محوري در فلسفۀ اخلاق ارسطو ومسکویه، سعادتمندي است وکارکردآن، تحققّ استعداد هاي  .ومذاهب بود

سوي سعادتمندي است لذا در این تحقیق سعی شده با طراح این سوال که چه ارتباطی بین دوستی ومعنا وجود دارد، به روش توصیفی بالقوة انسانی ب

خواستن چیزي براي «:دوستی از نظر ارسطو، یعنی. وتطبیقی وتحلیلی، به اهداف وکارکردهاي ارتباط دوستی از منظر ارسطو ومسکویه پرداخته شود

). 169،ص1392ارسطو،(».براي او، نه براي خودمان خوب باشد وبه کار بستن هرچه در توان داریم، براي اینکه آن را براي او فراهم کنیم کسی که آن چیز

دوستی را رابطه اي مشخصاً فردي، درنظر می گیریم که مبتنی بر دلبستگی دو دوست، به خیر «:همچنین دردانشنامۀ فلسفۀ استنفورد، هلم معتقد است

محبتی راستین «:واز نظر مسکویه دوستی وصداقت یعنی). 11،ص1393هلم،(»سعادت یکدیگر، به خاطر دو دوست ومشتمل برمیزانی از صمیمیت استو

ت،می با وجود آن به فراهم ساختن همۀ اسبابِ فراغت دوست واختیار انجام دادن همۀ نیکی هایی که به جاي آوردن آنها درباره او ممکن اس} انسان{که 

 ) .76،ص1381مسکویه،(».کوشد

  

  :سعادت، هدف معنادار  - 1

ارسطو، : نک به(به معناي مطلق کلمه است» خوبی«یا » خیر«در فلسفۀ اخلاق، تأمل در معناي » معنا«نقطۀ آغاز بحث ارسطو و مسکویه در باب معناي 

دهد که ظاهراً متوجه خیر ی را به خاطر رسیدن به مقصدي انجام میانسان هر عمل«: و ارسطو معتقد است) 82، ص 1380؛ مهاجرنیا،  62، ص 1392

انجام  "خوب"به عبارت دیگر وقتی عملی) 70، ص 1392ارسطو، (».اند که هدف همۀ امور استاست؛ و به همین دلیل خیر را به درستی چیزي دانسته

او ) 13ب، ص  1389ارسطو، (مطلوبیت هدف یا علت غایی آن عمل استشده، که به تحققِّ هدف خود منجر شده باشد، و مطلوبیت هر عملی به دلیل 

که در بین خیرها، تکثرّ «: و معتقد است) 62، ص 1392ارسطو، (معتقد است از جمله مختصات ماهیت خیر، آن امري است که به خودي خود خیر است

ه غایت نهایی و مطلق و خیر اعلا است، که انتخاب انسانها در هر فعلی، تحققّ از این رو سلسلۀ غایات خیر، باید به غایتی ختم شود ک. و تعدد وجود دارد

گرایش ] خیر اعلا[عقل انسان بعنوان برترین جزء انسان، بسوي آن «: ارسطو معتقد است). 27ب، ص  1389ارسطو، (».آن غایت نهایی و خیر اعلا است

، و غایت و نهایت همۀ اعمال »خیر مطلق«ارسطو این هدف را که ) 62، ص 1392ارسطو، (».دارد و آن را انتخاب می کند و خود بسنده و مستقل است

و این خیر اعلا و سعادت، همان اعمالی است که در آن، قواي طبیعی بشري بر طبق ) 385ب، ص  1389ارسطو، ( خواندمی» سعادت«انسانی است، 

ارسطو معتقد است، نیکبختی ) 133، ص 1392آبلسون و نیلسن، (ی و اخلاقی می داندفضیلت بکارگیري شده است، و فضایل را هم شامل فضایل عقلان

و از طرف دیگر هر ) 385ب، ص  1389ارسطو، (است که از نتیجۀ فعالیتی حاصل می شود که لنفسه، خواستنی هستند» فعلیتی«ملکه نیست، بلکه 

بلکه نیکبختی و سعادت، . پس فعلِ فضیلتمند، خود نیکبختی نیست. صد نهایی نیستفعالیتی، چون نوعی حرکت است، مقصدي دارد، و براي خود مق

اي غیر از اي باشد، که همۀ فعالیت هاي شریف، رسیدن به آن ثبات نهایی است و از نظر او، سعادت از مقولهباید مقصد با ثبُات و با دوام و غایی و لنفسه

و معتقد است سعادت ) 9ب، ص  1389ارسطو، (بالفعل دارد و حال آن که عمل، مضاف به غایتی است عمل است زیرا سعادت مطلق است، و وجود

ب، ص  1389ارسطو، (موهبت خدایان و مکافاتی در مقابل فضیلت انسان است، و چون اصلِ خیرات است، یعنی علتّ غایی آنهاست، لذا جنبۀ الهی دارد

سعادت عبارت از خیر است به نسبت با خداوندش، و آن «: پسندیده اما با یک تفاوت که معتقد است» عادتس«مسکویه نظر ارسطو را در باب تعریف  ).19

آن کمالی است براي او، پس در این صورت، سعادت نوعی خیر است، و سعادت انسان، غیر از سعادت اسب است، و سعادت هر چیزي در تمام و کمالِ 

پس سعادتمندي قرین با هدفمندي در تمام و نهایت ) 13؛ مسکویه، ترتیب السعادت، بی تا، ص 124ص  ،1381مسکویه، (» .است که خاص او است

مسکویه، (او معتقد است، خیرِ بالقوه، استعداد حرکت ذاتی و هدفمند نفس به سوي خیرِ بالفعل و عقل است) 153، ص 1381مسکویه، (اعمال خیر است

و این حرکت علیّ براساس اصل سنخیت و تشاکل، به سوي هدف غایی و خیر اعلا و سعادت عظمی و  ) 109، ص 1388؛ مسکویه، 128، ص 1381

هر انسانی در سعادتی است که ناشی از تحققّ ارادي اهداف غائی، » معناي زندگی«و ) 135و  56- 64، صص 1381مسکویه، : نک به(سعادت قصوي است

چرا که کمال، همان فعلیت غرض و هدف ) 85، ص 1373مسکویه، (شودادهاي برتر انسانی حاصل میو بوسیله اعمال فضیلت مندانه، در تحققّ استعد

سعادت تحقق استعدادهاي طبیعی انسانی، مخصوصا استعداد قواي برتر انسانی، عقل و حکمت است، که « :او معتقد است)  58،ص1373مسکویه،( است

و همچنین معتقد است حرکت ) 58، ص 1373مسکویه، (».ه کمال، همان فعلیت غرض و هدف استچرا ک. تعبیر می نماید "کمال"و  "غرض"از آن به 
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لذا ) 65، ص 1388مسکویه، (نفس از استعداد و قوه به سوي فعلیت باید در تمام ابعاد باشد در غیر این صورت به جاي کمال، انحطاط پیش می آید

سعادت را در خود بیابد، و «یابد، که الهی دارد البته معتقد است، وقتی سعادت در انسان تحققّ می مسکویه به مانند ارسطو معتقد است که سعادت جنبۀ

بر (اما این سعادت تام و عظمی از نظر مسکویه ) 200، ص 1391منتقمی، (».بداند که کامیابی در فکر بلند، روح متعالی و آمیخته با عدالت و تقوي است

-قابل تحققّ می) سراي آخرت(داند، بلکه سعادت قصوي را، در عقبی در دنیا قابلیت تحققّ تام و تمام نمی) داندتحققّ میخلاف ارسطو که در دنیا قابل 

نتیجه اینکه مسکویه به مانند ارسطو، علاوه بر تأکید بر سعادت دنیوي، هدف معنادار را فقط هدف دنیایی نمی داند بلکه ) 87، ص 1373مسکویه، (داند 

: نک به(و چون انسان اشرف موجودات است لذا اشرف غایات را هم دارد. داندهدف در رسیدن به سعادت را، هدف غایی و نهایی و جامع می منظور از

و ) 293، ص 1389رحمانی، (و انسانی سعید است که لذتّش ذاتی، عقلی، فعلی، ابدي، تامه و الهی باشد) 13- 14مسکویه، ترتیب السعادات، بی تا، صص 

ون خداوند دائم الوجود و پایدار  و کمال مطلق است، لذا قرب به او موجب سعادت حقیقی و کامل و جاودانه، آن هم در عالم واپسین خواهد چ

  ).93- 94، صص 1381مسکویه، (بود

  

  :سعادت، هدف غایی دوستی معنادار – 2

و این سعادت را مساوي با ) 387ب، ص  1389ارسطو، : نک به(دانند و نیکبختی را هدف غایی زندگی انسانی می» سعادت«ارسطو و مسکویه هر دو 

سعادت و «که همان » هدف«به معناي » معنا«و) 197، ص 1391منتقمی، (دانند، و کسب خیر را مقصود حیات انسان می شمارندمی» خیر اعلا«

اي هدف غایی انسان باشد، و آن هنگام ارتباط با هدف غایی منجر به است، حاصل ارتباط انسان با سایر انسان ها است، به شرط آن که در راست» نیکبختی

الف،  1389ارسطو، (هایی در راستاي ارزش برتر انسانی یعنی جزء برتر انسانی، که عقل است باشدشود، که آن هدف غایی داراي ارزشمی» معناي غایی«

را تعالی بخشد و انسان تنها موجود عالم طبیعت » معنا«تواند دود باشد، آنگاه میبیرون از ما نامح» هدف غایی«و همچنین اگر ارزشِ آن امرِ) 388ص 

پس چون ارزشمندترین موجود، انسان است، لذا متعالی ترین و . تواند با آن منبع ازلی و ابديِ ارزش، ارتباط همه جانبه برقرار نمایداست که می

و مسکویه هم معتقد ). 143، ص1385رونزو، (اط با آن وجود ابدي است، که معنادارترین ارتباط استپایدارترین ارتباط انسانی، ارتباط دوستیِ تحت ارتب

مسکویه، (»نیازمندیم] سعادت در ارتباط با دوست[که واپسین غایت است، به سعادت دیگر ] شدن[سعادت، برترین خیر است ولیکن در این تمام «است، 

هاي شیء منجر شود تا آن موجود باید به تحققّ و فعلیت یافتن تمام قابلیت) ه تعیین کنندة کمال شیء استک(اي علت غایی هر شی ).127، ص 1381

و چون از نگاه ارسطو و مسکویه مهمترین ) 63، ص 1392خادمی، (به بیان دیگر، همۀ کمالات او به ظهور و بروز برسد . به مرحلۀ تمام و کمال برسد

اق او با سایر حیوانات، فضایل اخلاقی و به خصوص نیروي خرد و تعقلّ است به همین دلیل، سعادت که همان کمال نهایی بخش وجود انسان، و وجه افتر

و فضیلت عقلانی و . یعنی زندگی توأم با عقلانیت است» حیات معقول«باشد، در زندگی فضیلت مندانه و به خصوص، در و علت غایی وجود انسان می

زیرا که ارتباط دوستی، داراي جامعیت ارتباط است، و زمینۀ تحققّ ) 211، ص 1381مسکویه، (، برترین فضیلت جامع انسانی استاخلاقیِ ارتباط دوستی

که معناداري زندگی انسان را به عینیت و تحققّ می ) 87، ص 1373مسکویه، : نک به(نماید، و نوعی سعادت بیرونی استکمال را در انسان فراهم می

معتقد است، آن هنگام، هدف مطلوب، ارتباط دوستی را معنادار می نماید، که علاوه بر اینکه به نظر، نیک و مطلوب می آید، در واقع هم  ارسطو .رساند

و از آنجا که هدفمندي، مؤلفّۀ اصلی و ذاتی ارتباط دوستی است، پس نمی توان قائل شد به اینکه خود ارتباط ) 294ب،  1389ارسطو، ( نیک باشد

پس معناي دوستی، امري متعالی و ابدي است که وراي قلمرو . دوستی، مطلوب و مقصود نهایی باشد، چرا که این دوستی با مرگ انسان پایان پذیر است

ذاّت و نهایی است اي براي رسیدن به آن دوستی متعالی و مطلوبِ بالزندگیِ بشر و فرایند ارتباط دوستی است، و ارتباط دوستی بین انسانی، بستر و زمینه

هدف ارتباط دوستی، در عین حال که به خودي خود، مطلوب است، باید پدیدآورندة بسیاري «چرا که از نظر ارسطو . بخشدمی» معنا«ها که به دوستی

ناداري دوستی را هم، در این داند، لذا معو ارسطو هدف غائی و خیر اعلا و سعادت را در این جهان قابل وصول می) 64، ص 1392ارسطو، (».خیرها باشد

داند، لذا معناداري تام و اما مسکویه هدف غائی و خیر اعلا و سعادت تام و قصوي را در جهان دیگر قابل وصول و ظهور می. جهان قابل دستیابی می داند

) آخرت گرا(تی را دوستی فضیلت مدار و عقبی محورداند، بلکه دوسهاي دینی، فقط دوستی بر محور دنیا نمیتمامِ در ارتباط دوستی را براساس آموزه

ب،  1389ارسطو، : نک به(یکی از مهمترین فضیلت ها، دوستی هاي فضیلت مندانه است، که انسان ها به آن در رسیدن به کمال نیازمند هستند .داندمی

روابط، احساس معناداري و هدفداري، : ه پذیرفته شده اندک» سعادت«هاي اصلی لذا بدیهی است که از جمله لازمه) 143، ص 1381؛ مسکویه، 305ص 

و همچنین کامیابی روانی ) 55، ص 1393هیبرون، (، دستیابی به اهداف می باشد)هاي غیر ماديمثلاً داشتن ارزش(ها برخورداري از کمک دیگران، ارزش

و دوستانی که بتوان به آنها تکیه نمود و فعالیت هاي درگیرکننده براي مورد احترام جامعه بودن، داشتن خانواده : اجتماعی و موفقیت هایی به مانند

  . باشدزندگی عاطفی افراد می

  

  :کارکرد دوستی معنادار - 3

  زنده و چه یک وسیله یا یک فعالیت  ابدایی انسانی  ارسطو معتقد است که هر چیزي عملکرد متناسب با هدفش را دارد، چه یک شئ طبیعی یا موجود 



... و معنا از منظر ارسطو یدوست، و علی زمانی بدري ،1398 زیی، پا3، شماره 5دوره ، مجله فقه و تاریخ تمدن  

 

 

٢٦ 

از ابتدا با » هدف«چرا که » کارکرد«و » هدف«البته فرق است بین ) walker, 1979, p 189(باشد، که ماهیت اساسی آن، توسط هدف تعین می یابد 

علیّ است ، نتیجه مجعولِ فرایند ارتباط »کارکرد«توسط فاعل است، اما در » هدف«آگاهی انتخاب میشود، چه حاصل بشود و یا نشود، لذا نیازمند جعلِ 

شود، بلکه باید توسط فاعل، جعل و قصد نمی» کارکرد«به معناي » معنا«پس . شود، چه با خواست و انتخاب فاعل، تطابق بنماید و یا ننمایدکه حاصل می

بیات، (بخشدمی» امعن«تر براي وي در نظر گرفته شده است، به زندگی خویش کشف شود، و هر فرد انسانی با کشف نقشی که در یک مجموعۀ بزرگ

  ).175، ص 1390

  

  :کارکرد شکوفایی، خلاقّیت و تحققّ بخشی در دوستی معنادار - 1- 3

اش آشکارا برداشتی امروزي از مفهوم کهن است، که از زمانِ ارسطو در قرن چهارم پیش از میلاد و در نظام علیت غایت شناسانه» خودشکوفایی«اصطلاح 

زمینۀ غایت منديِ درونی، که فرض را بر این گذاشته که هدف شایستۀ هر شیء و هر موجودي، بهره وري از خود، و تحققّ  هایی دربر زبان آمده؛ آموزه

لذا ارتباط دوستی از نظر ارسطو، براي رسیدن به یک نقطۀ کانونیِ هدفمند، که همانا تحققّ هدف طراحی ) 606، ص 1391یالوم، (وجود خویش است

لذا لازمۀ هر . استعدادهاي وجودي) فعلیت یافتن(و تحققّ یافتن یعنی به ظهور رسیدن ) Fortenbaugh, 1979, p 58(ت، می باشدشده براي انسان اس

علی و تحققّ وجودي، بودن استعدادها و حرکت از این استعدادها به سوي فعلیت وجودي است، که این حرکت مبتنی بر اصل علیت و وجود علت هاي فا

ارسطو ) Bashor, 1968, p 274(است» معنا«و احصاء علل متعدد یک پدیده، همان رابطۀ علیّ در معناي ) 33الف، ص  1389ارسطو، : ک بهن(غایی است

و از نگاه غایت شناسی طبیعی، ) 361- 3ب، صص  1389ارسطو، : نک به(معتقد است، فعلیت که غایت حرکت از قوه است، دلالت بر تحققّ و کمال دارد

 ,Pangle(ارسطو معتقد است، دلیل عشق و محبت ما در دوستی، شکوفایی انسان است  . یی یعنی حداکثرِ تحققّ استعداد ممکن در طبیعت انسانیشکوفا

2003, p 65 ( ِّت و کمال در تحققی است، و ت» دوستی معنادار«و در مورد نقش فعلیوانایی معتقد است؛ مفهوم زندگی انسان، همان توانایی ادراك حس

پس زندگی در اصل همان فعلیت ادراك حسی و تفکر است و زندگی از اموري تشکیل . با توجه به فعلیت تعریف می شود، اما اصل فعلیت است) قوه(

ارسطو، : هنک ب(زیرا زندگی امري متعین و محدود است و هر متعین و محدودي، بالطبع نیک و مطلوب است. شده است که فی نفسه نیک و لذیذند

و یکی از اهداف . پس کمالِ فعلیت و تحققِّ مطلوبیت ها در غایت خودش، در اعَمال انسانی از جمله ارتباط دوستی است) 357- 8ب، صص  1389

 ,Walker(سه نوع دوستی شکل می گیرد) سود، لذت، فضیلت(لذا از نظر ارسطو، متناسب با سه نوع هدف . دوستی، تعیینِ ماهیت اساسی خود است

1979, p 183 .(تحققّ بخشیِ اهداف دوستی معنادار است ت و دوستی مقدمۀ کارکردو » شکوفایی«و » تحققّ«در تفکر ارسطو از طرح مسئلۀ . محب

، آید که چون دوست یک خود دیگر است، به طوري که آنچه موجب بهروزي و خیر و سعادت دوست استبه عنوان کارکرد دوستی، برمی» گسترش«

ما عدالت و شجاعت و دیگر فضایل را در ارتباطمان با آدمیان «: بدین جهت ارسطو معتقد است. موجب خیر و سعادت و بهروزي دوستی کننده هم است

نیازمندي همنوعان آوریم، و در زمان بجا می از این طریق که تکالیفی را که به موجب قراردادها به عهده داریم . بخشیمتحققّ می] از جمله ارتباط دوستی[

ارسطو، (».دهیمو همچنین در اوضاع و احوال گوناگون و هنگام سربرداشتن عواطف و غرایزِ عاري از عقل، وظیفه اي را که در برابر هر کس داریم انجام می

. ي جامع آن در ارتباط دوستی استهاي مطلوبیت خواهی و لذتّ جویی به معناو ملاك تعمیق  معناداري دوستی، تحققِّ کامل لایه) 391ب، ص  1389

و چون انسان داراي قواي متعددي است که پایه ارتباط انسانی می باشد و حکایت از . باشدارتباط دوستی شامل ارتباط هم با خود و هم با دیگر انسانها می

و این ارتباط غنی، بین . ارتباط و تحققّ وجودي را هم دارد و کامل ترین فعلیت. پس انسان جامع ترین استعداد ارتباط را دارد. حیات جامع وي می نماید

ي ارتباط یاد نمود، و طبیعی است »معنا«وسیع ترین و کامل ترین قواي وجودي هر انسانی با انسان دیگر در ارتباط دوستی را می توان تحت عنوان 

نماید که منجر به سعادت عمیق و پایدار که همان باشد، فضایلی را ایجاد میترین قوا برقرار بعنوان کامل) عقل(ارتباطی که بر محور جزء برتر انسانی 

شود و در غیر اینصورت دوستی با مردم، باعث ظهور و شکوفایی استعداد فضایل می«: مسکویه هم به مانند ارسطو، معتقد است .شوداست می» معناداري«

و ) 135، ص 1381مسکویه، : نک به(از قاعدة اصل علیت و تشاکل و سنخیت بین علل و) 83، ص 1381مسکویه، (»گردداستعداد فضایل ابطال می

فتنِ آن از حرکت ذاتی نفس، از قوه و استعداد به سوي فعلیت استفاده نموده و معتقد است، سعادت هر موجودي منوط به صدور افعالی است که تحققّ یا

و خیرات امور نیکویی هستند که انسان با اراده  و کسب خیر، مقصود حیات انسان است، ) 64، ص 1381مسکویه، (وي به صورت تام و کامل ضرورت دارد

، 1391منتقمی، (و سعی خود کسب می کند و براي عملی ساختن این هدف، یکدیگر را یاري کرده و کمال خود را در کمال دیگري، تحققّ می بخشند

» .گرددتند که در زمانِ مشارکت با مردم و همنشینی با ایشان و در انواع اجتماعات ظاهر میافعال و اعمالی هس«و معتقد است، فضایل ) 197ص 

چرا که فضایل، امور وجودي و ملکاتی نفسانی هستند، که فعلیتشان در معاشرت و دوستی و ارتباط با . رسندو به فعلیت می) 83، ص 1381مسکویه، (

معتقد ) 174، ص 1389(ین خواجه نصیرالدین طوسی ـ شارح نظرات مسکویه ـ هم در اخلاق ناصريو همچن) 187، ص 1391منتقمی، (دیگران است

و خلاقیت  کمال هر چیزي در اظهار و فعلیت خاصیت آن بود، و چون انسان ذاتاً داراي انُس طبیعی است لذا با دوستی، این انُس به ظهور و فعلیت«: است

و چون استعداد خیرات نفسانی و ملکَاتی که در نفسِ انسان هست، بسیار است و در توانِ انسانِ » .مدن انسانی می شودرسد و مبدأ ایجاد تو شکوفایی می

آید که براي عملی ساختن این مقصود گروه زیادي اقدام به همیاري واحدي نیست که به انجام دادن و کسب و تکمیل کردن همۀ آنها قیام کند، لازم می



  ... و معنا از منظر ارسطو یدوست ،یزمان یو عل ي، بدر1398 زیی، پا3، شماره 5دوره تمدن،  خیمجله فقه و تار

  

 

 

٢٧ 

گیریم که باید اشخاصِ مردم و تعداد ایشان زیاد باشد، و در زمانِ واحدي براي تحصیلِ سعادت مشترکاً قیام و از اینجا نتیجه می] جمعی دوستی[کنند 

. شته باشددیگري را دوست دا) هر شهروندي(= اما براي رسیدن به این منظور نیز باید هر کس. کنند؛ تا هر یک از آنها خود را به یاري دیگران تکمیل کند

به عبارت دیگر با دوستی جمعی، انُس طبیعیِِ بالقوه در انسان، بالفعل ) 46، ص 1381مسکویه، (و کمال خود را در کمالِ دیگران و همیاري با ایشان بداند

مسکویه، : نک به(وستی استو لازمۀ ایجاد این فعلیت و تحققّ وجودي و کمال وجودي، ارتباط ارواح انسانی در د) 47، ص 1381مسکویه، (می گردد

: نک به(داند اما برخلاف ارسطو سرانجام سعادت را با تحققّ جانشینی خدامسکویه به مانند ارسطو، سعادت را خیر عمده انسان می ).111، ص 1388

لذا آداب و عادات . می کند مقامی که انسان به خاطر صفت خاص عقلانی خویش در تکامل جهان احراز می کند، یکسان فرض) 93، ص 1381مسکویه، 

و این جانشینی و ) 189، ص 1391منتقمی، (کنداجتماعی، عقل و دین، افراد را به مهرورزي و انُس و محبت ترغیب کرده، زمینۀ آن را نیز مهیا می

باید سعادتی باشد که از طریق بین انسانی » ارتباط دوستی«پس هدف از ) 110، ص 1388مسکویه، (خلافت الهی حاصل نمی شود مگر به قرب الهی

تا بتواند تحققِّ تامِ استعدادهايِ وجوديِ انسان را به نحو تمام به سوي فعلیت و کمال و خیر اعلا به . تحققّ دوستی الهی و دوستی با خداوند حاصل شود

  .سرانجام برساند

  

  :کارکرد توسعه و پرورش شخصیت در تحققّ بخشی - 1- 1- 3

انسان . آوردتحققّ بخشی در ارتباط دوستی، پرورش شخصیت است، لذا ارسطو معتقد است، دوستی حالات را با یکدیگر گرد می یکی از موارد کارکرد

و چنین است، که رابطۀ او با دیگران، عامل مهمی در . تواند به عملکرد واقعی خود، یعنی عملِ خردورزانه بپردازد، که در جمع باشدفقط در صورتی می

بهترین روش براي » دوستی«. دهدنشان می» عمل«در روایت ارسطو، فضیلت خود را تنها در ) 263، ص 1385جانکار، (پرورش شخصیت استتوسعه و 

اي که ارسطو براي دوستی قائل این معناي دو وجهی. در کنار این باید توجه داشت، که دوستی، خود نیز یک فضیلت است. عرضۀ فضیلت در عمل است

علوي پور، (ضیلت بودن و در عین حال محل عرضۀ دیگر فضیلت ها بودن ـ آن را داراي جایگاه والایی در میان فضیلت هاي مدنی می کندمی شود ـ ف

و به همین دلیل، ما نیاز به انواع متفاوتی از دوستان، در ادوارِ . لذا ارتباط دوستی بعنوان افضل فضائل، سازندة شکوفایی انسان است) 51، ص 1388

گذاریم، سبب می شود، که آرزوهاي خویش را بهتر بفهمیم، و ورزیم، و احترام میو دیدنِ زندگیِ خوبِ کسی که به او مهر می. ختلف زندگیِ خود داریمم

- استوارتر میگیریم، پس در کوششهاي عقلی و فکري خود شویم، که در هدفهاي ما شریک است و از او الهام میوقتی از پشتیبانیِ کسی بهره مند می

عالی ترین  و لذتّ . و چون خوشبختی، در فعل و فعالیت وجود دارد، و نه در استعداد چیزي که همان بالقوه بودن است) 94، ص 1380نوسباوم، (شویم

ل و معمول، عامل است که عام. ترین اعمال ـ چون لذتّ همیشه همراه فعل و فعالیت است ـ در تأمل بی غرضانه است؛ تأمل مستلزم دو چیز استبخش

بنابراین براي انسانِ خوشبخت، این اجزاء و موضوعات تأمل، که مبین احساسات و . به آسانی بر روي اشیاي خارجی که خارج از او هستند، اثر میگذارد

نتیجه به دست می آید و آن تطابق واقعیِ  از اینجا یک. تواند چیزي جز دوستان با فضیلت و اعَمال فضیلت آمیز آنها باشداشتیاقات خاص اوست، نمی

ابن مسکویه هم معتقد است،  ).186، ص 2، ج 1391پورحسینی، (اشَخاص و اعَمال است که موجب تشدید و  غناي شخصیت دوستی و محبت است

و سعادت هر موجودي به ) 370 ، ص1362شریف، (سعادت با تحققِّ وصول به خدا و مقامی که انسان بخاطر صفت خاصش بدست می آورد مساوي است

اي که ازباقی موجودات امتیاز یافته، کامل گردد و به منتهاي کمالِ لایقِ خود برسد و چون کمال و تمامیت انسان به این است که در خصوصیت و مرتبه

معلمّ ثالث منشأ حیات اجتماعی را ) 21ص ، 1381مسکویه، (همان قوة ممیز است، بنابراین وقتی کامل می گردد، که در این خصوصیت ممتاز گردد

است که هم از بعد مادي و جسمانی، هم از بعد » عالم اصغر«داند، به اعتقاد وي، انسان هاي خود در مورد ابعاد وجودي انسان میتابعی از پیش فرض

البته هستی یافتنِ جوهرِ انسانی، وابسته به قدرت سازنده «) 31، ص 1380مهاجرنیا، (فضیلت خواهی و کمال طلبی، هم از بعد عقلانی نیاز به اجتماع دارد

از طریقِ «و ) 91، ص 1381مسکویه، (» .و آفریدگار او است، اما نیکو ساختنِ جوهر او به خودش واگذاشته شده است، و آن وابسته به ارادة خود او است

ه ایشان ناچار است، زیرا ایشان ذات او را تکمیل و انسانیت او را تمام می خلوص در دوستیِ با مردم و همنشینیِ نیکو و محبت صادقانه نسبت ب

، ص 1391منتقمی، (رساندو از این طریق حب ذاتی را به دیگران امتداد بخشیده و به تدریج خود را به فضایل انسانی می) 82، ص 1381مسکویه، (».کند

189.(  
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پانجل معتقد است، . از ثمرات تحققّ بخشی بعنوان کارکرد ارتباط دوستیِ معنادار، تجمیع وجوديِ قواي درونی انسان در ارتباط با دوست است یکی دیگر

روح، شود و بهترین حالت اي از وحدت در دوستی، ناشی از احساسِ استمرارِ وحدت ذهنیِ یک فردي با یک روح کلی مشاهده میدر نگاه ارسطو، درجه

و . مایددر لذتّ بردن از وحدت قواي درونی، به حدي است، که فرد در مناسبات دوستی، بتواند در تغییر خواستۀ خود با خواست دوست، تمرکز فوري ن

در حال یک نزاعِ اگر این وحدت درونی در هماهنگی با خواستۀ دوست، جزوِ اهداف دوستی اعمال نشود، قطعاً در ارتباط دوستی، فرد در درون خود، 

  ).Pangle, 2003, p 145(ها و امَیال خواهد ماندخواسته



... و معنا از منظر ارسطو یدوست، و علی زمانی بدري ،1398 زیی، پا3، شماره 5دوره ، مجله فقه و تاریخ تمدن  
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داند ـ در این است که این دوست نیک، با خودش ارسطو معتقد است، منشأ ارزشِ معنادار ارتباط دوستیِ انسانِ نیک ـ یا انسانی که خود را نیک می

ه ارتباط صادقانه و نیک، با دوستی که داراي قوايِ متعدد است بشود، و اگر انسان، به وحدت صادق باشد، به این معنا که، وحدت قواي در دوست، منجر ب

و از . اي صادقانه و فضیلت محور ایجاد نمایدتواند ارتباط دوستیقواي درونیِ خودش نرسد، و نتواند بین قواي باطن، تعادلی وحدت گرایانه ایجاد کند، نمی

فضیلت و انسان نیک، معیار همه چیز است، «: این وحدت قوا را تشدید می نماید، زیرا ارسطو معتقد است یِ فضیلت محور، طرف دیگر خود ارتباط دوست

و با تمامی روحش در طلب هدف هایی است، که با یکدگر موافق هستند و از این رو . زیرا انسان نیک، با خودش یگانه است و عقایدش با یکدیگر سازگارند

او . آورد، و خصوصیت انسانِ نیک این است، که خیر را به مرحلۀ عمل درآوردیا آنچه را خیر می نماید، براي خودش آرزو می کند، و بجا می همیشه، خیر

 1389طو، ارس(».همۀ این کارها را براي خودش می کند، و همۀ آنها را براي جزء متفکرِ خودش، انجام می دهد، زیرا این جزء، خویشتنِ واقعی آدمی است

و انسانِ نیکی که خودش را دوست بدارد و در وحدت و یگانگی با خودش باشد، در هنگام ارتباط با دوستان و به جهت حاکمیت ارزشهاي ) 340ب، ص 

لذا  ).Pangle, 2003, p 190(رسدمی] ارتباط روح با روح[دوستی، مثل مشارکت فکري و رفتاري، به نزدیک ترین رویکرد وحدت کامل، و همگرایی دو روح 

اي که معتقد است، هم صدور کثرات وجود از مبدأ واحد است و هم بازگشت کثرات وجود، به وحدت وجود است و با توجه به نگاه هستی شناسانه

متعالی ترین نوع ارتباط وجودي باشد، پس ارتباط دوستی، کامل ترین و همچنین این بازگشت، مبتنی بر اصلِ ارتباط علیّ و حرکت از قوه به فعل می

قواي درونی، براي رسیدن به وحدت وجودي در نهایت و غایت بین انسان ها است، که این ارتباط روح با روح بر محور فضائل، از طریق وحدت  حرکت

کثیرِ انسانی، به سوي وحدت در عملِ اراديِ لذا در ارتباط دوستی تلاش می شود، از هستی متکثر با آرزوها و امیالِ . باشدوجودي و کمالی انسان می

که میان کثرت حاصل می  - فصیلت تأحد یعنی یگانه شدن «مسکویه هم به مانند ارسطو معتقد است، که به واسطۀ دوستی بعنوان  .انسانها رسیده شود

فرد، قواي کثیر یکی می شود، و براي هیچیک دشوار  و به سبب تمرکز و توحد قواي درونی) 176، ص 1381مسکویه، : نک به(».گردد ـ نگریسته اند

جواهر بسیطه هرگاه متشاکل گردند و بعضی به بعضی «و در نتیجۀ ارتباط دوستی، ) 119، ص 1381مسکویه، (نباشد که اندیشۀ درست و کار ثواب بکند 

چون محبت، طلب اتحّاد است، «و ) 184، ص 1381مسکویه، (».نباشدمشتاق شوند الُفت یابند، و چون الُفت یابند یک چیز شوند و در میان آنها غیریتی 

  ).250، ص 1371امینی، (».و هر محبتی اتحاد با محبوب خود را خواهانست، لذا همین وحدت و اتحّاد را، کمال خود پنداشته و در طلب آن میشتابد 
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دوستی یعنی با هم بودن، و هر «در فعالیت هاي مشترك دوستی معتقد است، » خودآگاهی و ماآگاهی«باب تولید معرفت افزایی به معناي ارسطو در 

کس همان گونه که براي خویشتن است براي دوست نیز همان گونه است، همان گونه که آگاهی بر وجود ما، براي ما ارجمند است، آگاهی بر وجود 

ب، ص  1389ارسطو، (».و این آگاهی هنگامی به مرحلۀ فعلیت می رسد، که دوستان زندگی را در کنار یکدیگر بسر برند. ز همان ارج را دارددوست، نی

استدلال ارسطو نسبت به خوبی، بعنوان ارزش اخلاقی براي انسان، این است که خوبیِ انسان، در شکوفایی فرد انسانی است، چرا که نیازمند ) 364

کوفایی است، و دوست تسهیل کنندة این شکوفایی است، لذا ارسطو استدلال می کند، که یک شخص خوب، زندگی خود را یک چیز دلپذیر و خوب ش

راي ندة داداند، در صورتی که زندگی همیشه لذتّ بخش باشد و خود، آگاه به این خوب بودن باشد، و لذا آگاهیِ انسان از خوبی خود به عنوان موجود زمی

است، پس هرچه براي او خوب باشد، براي وي هم، خوب » خود دوم«و چون دوست انسان، . زندگی، بسیار لذتّ بخش است، و براي او بسیار مطلوب است

یعنی » دوم خود«است و از آنجا که در زندگیِ انسانِ خوب، آگاهیش به این زندگی، زندگی را مطلوب و لذتّ بخش می کند، لذا آگاهیِ او به زندگیِ 

و استدلال دیگر ارسطو این است که، خوبیِ ارتباط دوستی، به افزایش ایجاد ادراك لذتّ ) Cooper, 1977, p 292(دوست، نیز لذتّ بخش و مطلوب است

پر هم در تفسیر نظر کو) Pangle, 2003, p 189(بخش بودنِ زندگیِ خوب است، که از طریق ارتباط با دوستان، نسبت به خودمان آگاهی پیدا می کنیم

ته باشد، ارسطو ابراز می دارد، با نظر به احتمال همیشگی خود فریبی، فرد تنها از طریقِ دوستی قادر می گردد، ارزیابی صحیحی از زندگی خویش داش

اي، که دوستی در اختیار ما قرار  بدین جهت تنها از طریق ابَزارِ معرفتی. دوستی اي که در آن، دوست همچون آینه اي براي خویشتنِ فرد عمل می کند

و همچنین دوستان می توانند بر دیدگاه ارزشی یکدیگر تأثیر بنهند و به آنها شکل ) 46، ص 1393هلم، (می دهد، زندگیِ شکوفا، برایمان مقدور می شود

تعبیر ارسطو به آیینه  ).25، ص 1393هلم، (دببخشند، به طوري که پویش رابطه شان، موجب افزایشِ اشتراك در حس تشخیصِ ارزش، نزد آنها گرد

ر بودنِ دوست از آن جهت است که وقتی خودم را در دوستم دیدم، تغییرات عمیق تري را در من ایجاد می کند، و از طریق همراهی من با دوست د

دارم در دوست تغییراتی تحققّ بخشد، آن را در خودم  و با نگاه به دوست به عنوان نتیجۀ من، که تمایل. منافع مشترك، موجب توسعه این علاقه می شود

 ,Cocking & Kennett(و از نظر ارسطو، من تصویر خودم را از طریق دیدنِ خودم در دوست، که انعکاس یافته، تأیید شده می بینم . ایجاد می نمایم

1998, pp 508 - 511 ( و از این رو، خود را در دوستم محققّ می سازمدوستم هستم، » زایندة«و به تعبیر میلگرام، من به اعتباري) ،لم27، ص 1393ه.( 

 مسکویه هم معتقد است، همیاري و همکاري ناشی از محبت دوستی، که موجب دسترسی آسانتر به محبوبات و مطلوبات دشوار است، موجب می شود

ستوار، یکدیگر را یاري دهند، و براي رسیدن به همۀ خیرات به همیاري تقویت اندیشه هاي صائب پدید آید و عقل ها به استخراج غوامض، از راه تدبیر ا«

  ).179، ص 1381مسکویه، (».یابند



  ... و معنا از منظر ارسطو یدوست ،یزمان یو عل ي، بدر1398 زیی، پا3، شماره 5دوره تمدن،  خیمجله فقه و تار
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  :کارکرد یگانگی اجتماعی در دوستی معنادار - 3- 3

ارسطو، آدمی در  از نظر. به معنی حقیقی، در محیطی کوچک می بخشد، نتیجه اش پروردنِ حس اجتماعی در محیطی بزرگتر است» دوستی«اثري که 

لذا ارسطو معتقد ) 1549، ص 3، ج 1375گمپرتس، (و موجودي اجتماعی است. درجۀ اول براي آن آفریده شده است که به حالت اجتماعی زندگی کند

ـ زیرا چنین می نماید که  که جامعه ها را نیز دوستی، پیوسته بهم نگاه می دارد و قانونگذاران نیز براي دوستی، ارَجی بیشتر از عدالت می نهند«: است

. دانند و نفاق را بزرگترین دشمنِ خویش می شمارندیگانگی اجتماعی، امري همانند دوستی است ـ و برقرار ساختن یگانگی را مهمترین وظیفۀ خود می

وستی حقیقی ترین صورت عدالت ولی عادلان، نیازمند دوستانند، و در نظر مردمانِ عدالت پیشه، د. آنجا که دوست هست، نیاز به عدالت نیست

همچنین مسکویه به مانند ارسطو احتیاط می کند، که زندگی عملی را ـ که بدون خیر و خوشیهاي عینی و خارجی  ).292ب، ص  1389ارسطو، (».است

شرط آن که با حفظ اعتدال در پی  از نظر او رفاقت انسانی از لوازم ذاتی خوش زیستن است، به. و همیاري دوستان تحققّ نمی یابد ـ دست کم نگیرد

نه  - او لزوم رفاقت و برخورداري از مصاحبت رفیقان را همانقدر اجتماعی می شمرد که ارسطو آن را صفت ذاتی انسان که . اینگونه خیرها و خوشیها باشند

در بهینه شدن روابط اجتماعی و ارتقاي وضعیت  مسکویه دربارة نقش و کارکرد قوة عامل) 208، ص 1372فخري، (به شمار می آورد - خداست نه حیوان

اي صورت گیرد، همه امور جامعه به شکل شایسته و با نظم جامعه، بر این اعتقاد است، که اگر از همۀ انسان ها، افَعالی با چنین فرایند شایسته و بایسته

در صورت تحققّ چنین رویداد مبارك و میمونی در جامعه، هم تک  و. یابد و این به معناي حاکمیت تدبیر مدنی در جامعه استخاصی سر و سامان می

، ص 1373مسکویه، : نک به(تک افراد جامعه به سعادت دست می یابند و هم مجموع جامعه در صید عنقاي سعادت جمعی و مشترك موفق خواهند شد 

جمع «بر این باور است که فضایل از جمله دوستی از عوامل اساسی به معناي جمع گرایی و یک رنگی را جعل کرده و » تأحد«لذا مسکویه اصطلاح ) 57

، ص 1391منتقمی، (و از نظر او تأکید اسلام بر دوستی، براي افزایش انُس در بین مردم است تا مردم از عدالت بی نیاز شوند. انسان ها هستند» گرایی

189(  

  

  :کارکرد قرب الهی ـ دوستی با خدا ـ در دوستی معنادار - 4- 3

ارسطو طالیس می گوید سزاوار نیست که همت انسان، انسی باشد، هر چند که انسان است، و نباید که به همت جاندار میرا، «: مسکویه ابراز می دارد که

و وقتی ) 214ص  ،1381مسکویه، (بسنده کند هر چند که خود او نیز میراست، بلکه باید به همۀ قوايِ خویش قصد کند که به حیات الهی زنده باشد

تی با انسان به حیات الهی می رسد، که خشنودي و رضاي خداوند را کسب کند که آن هم در سایۀ قرب الهی و اطاعت و تشبه به اوست، که موجبِ دوس

تباط دوستی بین و بستر این حیات الهی و دوستی با خدا که معنا بخشِ ار) 216و  213و  184، صص 1381مسکویه، : نک به(خداي تعالی می شود

حرکت وحدت قوا به «انسانی است، همان حرکت ذاتی نفس از قوه به سوي عقل و کسب فعلیت و سعادت است که از نظر مسکویه این حرکت همان، 

، ص 1388یه، مسکو(» .سوي خالقِ احد و مبدأ اصلی و ذاتی خود است، لذا به جهت بقاء سرمديِ وجود او، موجودات هم بقاء سرمدي خواهد داشت

تواند سعادتمند شود، و و چنین انسانی در سایه محبت می) 252، ص 1371مسکویه، (و آن وقت است که انسان با خدا به مرحلۀ اتحّاد رسیده است) 106

مراحل معرفت و . خاص اوستچنین انسانی خلیفۀ خدا در بین مردم، و از اولیاي . به درك لذاّت عقلی نائل آمده، از کمال علمی و عملی برخوردار شود

و الاّ صرف دوستی و محبت، به . عمل را طی کرده و به سوي خالق بر می گردد، تا به دیگران نیز کمک کنند و موجب رشد فضایل اخلاقی در جامعه شود

انسان بدین درجه برسد، که بر چون «: و از نظر خواجه طوسی ـ شارح نظرات ابن مسکویه ـ هم) 189، ص 1391منتقمی، (معناي کمال نخواهد بود

مل مقارن مراتب کاینات بر وجه کلیّ واقف شود، جزویات نامتناهی که در تحت کلیات مندرج باشد، بر وجهی از وجوه در او حاصل آمده باشد، و چون ع

ر مثالِ این عالمَ کبیر و استحقاقِ آن، که او را عالم آن شود، تا آثار و افعال او به حسب قوُي و ملکات پسندیده حاصل آید، به انفراد خویش، عالمَی شود ب

اخلاص،   لذا ارتباط دوستی بین اهل ایمان بر محوریت دوستیِ خدا، موجب بروز ارزش هایی چون همکاري،) 37، ص 1389طوسی، (».اصغر خوانند بیابند

که روابط اجتماعی را مختل می کند، جلوگیري خواهد ... ل، تهمت و شود و از بروز اموري همچون حسادت، بخدر روابط بین افراد می... خیرخواهی و 

  ).201، ص 1391منتقمی، (نمود
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